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 چكيده
و پديده هـاي آن را و تحليل يك اثر ادبي، بايد تمامي اجزا و تجزيه براي بررسي

و پيام آن است، در  در كليت اثر براي رسيدن به مقصود كه همان آشنايي با محتوا
ي شكل مي گيرد در گرو توجـه بـه ايـن مهـم اين كه چرا يك اثر ادب. نظر داشت

و ثانياً بين اجزاي مختلـف آن است كه اصولاً آن نوشته داراي چه مفاهيمي است
هم چنين اين نكته نيز در برخورد بـا متـون ادبـي درخـور. چه روابطي وجود دارد

توجه است كه چگونه خواننده مي تواند معناي متن را دريابد؛ يعنـي خواننـده بايـد 
بـه هـر حـال هـدفي كـه. واند كيفيت استنباط معنـي را از مـتن توضـيح دهـد بت

در برخـورد بـا متـون ادبـي دارد،) Structuralismساختارگرايي(گرايي ساخت
و فرم است كه هر  و تحليل پيام ادبي بر مبناي ساخت و آن تجزيه مشخص است

آ و بايد براي ورود به و صورت را دربرمي گيرد و دو جنبه معني ن از بررسـي واك
.تكواژ شروع كرد تا به بررسي ساختار كلي بينجامد

و بر همـين اين نوع نقد براي شناخت يك اثر ادبي ارزشمند بي اندازه اهميت دارد
اساس، در اين مقاله نويسـندگان مـي خواهنـد قـوانين موجـود در رابطـه بـا نقـد 

و كاو قـرار را در اشعار پروين اعتصامي شاعر بزرگ معا گرايي ساخت صر مورد كند
دهند تا بدانند آيا شاعر توانسته است به هدفي كه از نظر انتقال پيام بـه مخاطـب 
داشته است برسد يا نه؟ در نوشته حاضر كـه روش تحقيـق آن مبتنـي بـر شـيوه 

در اين مقاله. اي است، بررسي قصايد پروين در محدوده كار قرار مي گيرد كتابخانه

 
.استاديار دانشگاه اروميه1
و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه2 .دانشجوي دكتري زبان
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و گرايي ساختحث بسيار مهم در نقد با توجه به دو مب نشـانه؛ يعني ساختار شكني
و شناسي، مي خواهيم بدانيم در ميان قصايدي كه در ديـوان پـروين داراي تنـوع

و متفاوتي است، بـا قايـل شـدن بـه نـوعي وحـدت  كثرت هاي به ظاهر مختلف
نتيجـه مضمون در سراسر ديوان، چه پيام ويژه اي قابل استنباط خواهد بود كه در

و ما را بيش از پـيش در زمينـه  توجه به آن، درك ما را از اشعار وي دقيق تر سازد
.توانايي شاعر هنرمند براي سرودن اشعار ناب خود آگاه گرداند

:هاي كليدي واژه
.، ساختار شكني، نشانه شناسي، پروين اعتصامي، قصايدگرايي ساختنقد

: مقدمه
يكـي از مشـهورترين) Roman Ossipovich Yakobson( رومن اوسـيپويچ ياكوبسـن

و هم او بـود  و پايه گذار واج شناسي نوين است صورتگرايان روس تبار، زبان شناسي اديب
و« كه  ، 1368ايگلتون،(».امروزين را برقرار كرد گرايي ساختپيوند اصلي ميان فرماليسم
شـ) 129 ناس سـاختگرا، اصـولو در حقيقت با همكاري دوستش لـوي اشـتروس، مـردم

و. ساختارگرايي در ادبيات را بنيان نهاد پژوهش هاي ياكوبسن در زمينه نقش هـاي زبـان
و به ويژه تحليل هايي كه او درباره آثار شاعران ادوار مختلف به انجام رساند، از  ادبيت متن

و جنبه هاي تازه اي از ويژگي هاي و آمريكا ساخت را وي چهره اي مشهور در اروپا اشعار
به. پديدار كرد مطالعه زبان به عنوان دستگاهي منسجم كـه« اين شاخه از تحقيقات ادبي،

چنان گرايي ساخت) 293، 1378شميسا، .( مي پردازد» همه اجزاي آن به هم مربوط است،
و به ويژه آن دسته قوانين كلي را بررسي مي  كه از نامش برمي آيد، به ساختارها مي پردازد

و در واقع روش كند و نه ارزيابي كننـده؛ گرايي ساختكه بر ساختارها حاكمند تحليل است
چرا كه وقتي ادبيات را تحليل مي كنيم در واقع از ادبيات سخن مي گوييم؛ اما هنگامي كه 

)126-132، 1368ايگلتون،←.( به ارزشيابي آن مي پردازيم، از خود گفتگو مي كنيم
ب ررسي چگونگي قابليت انطباق نظريه هـاي ياكوبسـن بـا قصـايد هدف از پژوهش حاضر،

بـه عقيـده ايـن زبـان. پروين اعتصامي به عنوان نمونه اي از اشعار كلاسيك فارسي است
و ديگر صورتگرايان، متن ادبي قبل از هر چيز مجموعه اي از پديده هاي ويژه زباني  شناس

در واقع هدفي كـه.و واژگاني استاست كه شامل ويژگي هاي ساختاري، دستوري، آوايي 
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هـايت كـه بـر مبنـاي نظريـه نويسندگان اين مقاله، در پي دستيابي به آن هستند اين اس
.ساختارگرايان، بتوان تحليل درستي از قصايد پروين اعتصامي عرضه كرد

 پروين اعتصامي
اندك است؛ اما نسبت به مردان در سراسر تاريخ ادبيات ايران،هر چند كه تعداد شاعران زن

در،همين تعداد محدود نيز گوياي اين حقيقت است كه زنان بزرگ ايران هم پـاي مـردان
و مهرباني اگر نگوييم كه سهم بيشتري داشته انـد، بايـد  ساختن جهاني سرشار از عطوفت

و. گفت داراي نقشي ممتاز در سرنوشت جامعه بوده اند از جمله شاعراني كه جايگاهي بـالا
و نـه والا  و شاعريِ بانوان ايران دارد، پروين اعتصامي است كه عمر كوتـاه در عرصه شعر

و سجاياي اخلاقي است پروين در مدت كوتـاه. چندان بلند او، سلسله بلندي از فضيلت ها
و عراقـي، بـا بـن زندگي خود بسياري اشعار لطيف كه تركيبي است از دو سـك خراسـاني

بر مايه و عرفاني .اي جامعه خود به يادگار گذاشتهاي اخلاقي

 ساختار شعر
و مربوط به نقد ادبي در سال هاي اخيـر اسـت؛ امـا هر چند كه لفظ ساختار، واژه اي جديد

و بـه عنـاوين  و كاربرد اين مفهوم غافل بوده باشند چنين نيست كه قدما به كل از شناخت
و نظريه نظم« مختلف  كه به ترتيب ابن طباطبا مباحثي نظير وحدت قصيده، عمود شعري

و عبدالقادر جرجاني مطرح مـي كننـد، تقريبـاً معـادل همـين] عبدالقاهر[و قاضي جرجاني
به)8، 1384محبتي،(».ساخت در نقد ادبي امروز است در نظر محققان امروزي نيز، توجه

و معنا تا آن جا اهميت دارد كه نمي و صورت در كنار مفهوم تـوان ساختار يعني همان فرم
به»: درباره مثنوي گفته اند. بدون در نظر گرفتن هر دو جنبه به مقصود نايل آمد راه يافتن

درون اين منظومه، آن گاه حاصل مي شود كه شما بتوانيد مثنوي جلال الدين رومي را بـه 
و فرم نيز قوي ترين اثر زبان فارسي به شمار آوريد؛ نـه آن كـه بگوييـد  «: لحاظ صورت

در» بسيار خوبي معاني و نقـص» صـورت« يـا» شيوه بيـان« است، اما داراي ضـعف
و بلندي احساس نمـي كنـد ... است (».اگر كسي به اين نكته رسيده باشد، در آن جا پستي

و با توجه بـه)19-20، 1385شفيعي كدكني در مقدمه بر منطق الطير، روي همين اصل
و در بطن جامعه اي كه شاعر در آن زندگي مي كند، اين كه يك اثر در درون يك فرهنگ
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و ريشه خلق مي شود، بايد در كليت خود در ارتباط با نقش جامعه هم در اين باره بحث كرد
و ويژگي هاي  و اعتقادي وي را شناخت؛ چرا كه هيچ اثري جدا از مردم جامعه هاي فكري

ز ايـن روي، در تحليـلا. محيطي كه آنان در آن زندگي مي كرده انـد، شـكل نمـي گيـرد 
و بايد به آن توجه كرد و فردي همه مؤثرند .ساختاري، عناصر فرهنگي، اجتماعي

و لذا در اين بررسي بايـد مفـاهيمي از قبيـل : اين بخش مربوط به ساختار معنايي مي شود
و مجاز به دقت مورد وارسي قرار گيرند تا به مقصود شاعر در  نماد، اسطوره، كنايه، استعاره

را. نهايت بتوان دست يافت البته هر چند نمي توان به قطعيـت گفـت كـه مقصـود شـاعر
دريافته ايم اما چه بسا به معانيي دست بيابيم كه خود پديدآورنده اثر نسبت به آن بي توجه 

در نقد جديد كه تمركز روي متن است، كار منتقد دشوارتر است، چون او بايد«)1(بوده است
و شـناخت بيشتر از يك خو اننده معمولي كه براي خودش مي خواند، نسبت بـه شـعر درك

و.داشته باشد و دفاع از فرضيه هاي خود، بايستي به مثـال هـا براي نقد، منتقد براي اثبات
« از همـين روي گفتـه انـد كـه) xiv، 1975كـالر،(».نمونه هاي فراوان استشـهاد كنـد 

است تا هيچ) 157، 1383دان،(»كل گرايي ساختارگرايي حركتي از ذره گرايي به سمت
.كدام از پديده ها در بررسي نهايي از ديد منتقد ساختارگرا پنهان نماند

 ساختار قصايد پروين
قصـيده از سـاير بخـش42در ديوان پروين اعتصامي به كوشش آقاي قادر شاسب، تعداد
ا و مقطعات جدا شده و عجيب است كه برخي هاي ديگر آن، شامل مثنويات، تمثيلات ست

از آن جا كه بررسي. قطعات نيز در همان قسمت اول كه دربردارنده قصايد است، آمده است
همه اين قصايد مستلزم نوشتن يك كتاب است، در مقاله حاضر نويسندگان بر آن شدند كه 

د قصيده را به طور تصادفي از مجموعه ديوان وي انتخاب كننـد تـا بـر مبنـاي نقـ5تعداد 
، به مطلع هاي زير است كه آن گزينش شده قصايد. نمايندساختارگرايي به تحليل آن اقدام

:شماره گذاري مي كنيم5تا1را به ترتيب از
را)1 را كار مده نفس تبه كار ( در صف گل جا مده اين خار )11-12ص.
دا)2 ز بنيادت وي )16-17ص .( ده باد حادثه بر بادتاي كنده سيل فتنه
)25-26ص .( تا چشم بهم برزني، خرابست شالوده كاخ جهان بر آبست)3
و پيشاهنگ دور از تو همرهان تو صد فرسنگ)4 ز منزل )48-49ص .( اي بي خبر



 103 نقد ساختاري اشعار پروين اعتصامي

ز تند رفتاري)5 سر گردون نرهد ز )63ص .( سيه كاري گيتي ننهد
در ساخت گرايي كه بيش از همه يك روش زبان شناختي است، آشكار است كـه محتمـل

صوت، واژه، اشكال، رابطه بين نشانه. ترين مواجهه در پهنه مصالح زباني صورت مي گيرد
و مدلول  و معني( ها در ارتباط با دال و مسايل زباني ديگر است كه هر كدام اهميت) لفظ

درخ و چون تكيه بر توضيح ساختارهاست، در نيل به اين هدف، گرايي ساختاص مي يابند
و تأكيد مي كنيم و كليت ساختار تكيه و ارتباط آنها با هم در رابطه با قصايد پروين. بر اجزا

و كـار دارد؛  و اصولاً شعر شناسي نيز با سـاختار سـر بايد گفت كه چون در حوزه شعر است
اسـت، پـيش از هـر چيـز) ادبيـات( شعر شناسي نيز، مطالعه ساختار انتزاعيچرا كه هدف 

و در زماني است سوسور«. مطالعات ادبي در اين حوزه شامل دو مجموعه مسأله هم زماني
در: معتقد است زبان بايد بر اساس روش هم زماني باشد؛ يعني موقعيت امروزي نسبت هـا

و نه موقعيت تـاريخي  و تكـوين آنهـا نظر گرفته شود طالبيـان،(»".در زمـاني"پيـدايش
و عوامل قبلي توجه ندارد؛ بلكه توجه اصـلي)86، 1386 يعني منتقد در اين شيوه به علل

و دوره مشخص است و پديده ها در يك زمان در. وي، معطوف به ربط اجزا هـر چنـد كـه
و به ويژه ساخت شكنان دو باره اهميت ديد درزماني را مراحل پيشرفته تر، پساساختارگرايان

) 195، 1385شميسا،←.( متذكر شده اند
و بلندي قصايد از لحاظ تعداد ابيـات متفـاوت اسـت )1قصـيده: از نظر ساختاري، كوتاهي

و چهار بيت، قصيده)3شانزده بيت، قصيده)2هيجده بيت، قصيده چهارده بيت،)4بيست
ين قصايد بدون عنوان است بر خلاف ساير قسمتا. پانزده بيت است)5و سرانجام قصيده 

و اگر بتوان از خود نامي براي هر كدام انتخـاب كـرد در تحليـل نهـايي  هاي ديگر ديوان،
عنوان سه نقش متفاوت بر عهده«:كمك زيادي به فهم هر چه بيشتر متن مي كند چرا كه

و ارزش گذاري: دارد ايم كه كار منتقد سـاختارگرا، البته قبلاً يادآور شده( توضيح، يادآوري
و ارزيابي متون نيست از)58، 1386قويمي، .)( ارزش گذاري به هر حـال در ايـن بخـش

و مقاله سعي ما بر اين است كه در سـه سـطح آوايـي، لغ ـ و نحـوي كـه در مطالعـات وي
ر هاي ساختارگرايي به آنها توجه مي شود، اشعار پروين را مـورد نقـد سـاختاري قـرا تحليل
.دهيم

و بـه ترتيـب) واك( از ديدگاه عملي، نخست بايد در زنجيره زبان، واج ها و بعـد واژگـان
و واحدهاي اصلي به دقت بررسي شوند تا بتـوان و جملات و نحوي كلمات ساختار صرفي
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و غيـره را و تركيـب و بعد از آن واحدهاي بزرگ تر از واژه در مرحله بعد، واحدهاي فرعي
در خصوص ساختار نحوي كلام پروين در قصايد مـورد انتخـاب ايـن.ي كردهم طبقه بند

پژوهش، اين نكته درخور يادآوري است كه نحو زبان وي بـا زبـان رايـج عصـر مـا بسـيار 
و تا حدود بسيار زيادي، زبان طبيعي گفتار عصر ماست كه اگر آن را به نثر هم  منطبق است

و ايـن خـود)48-49، 1374شفيعي كـدكني،←.( بنويسيم، تفاوت چنداني نخواهد كرد
و در مطالعه ساختاري، بايد مـورد توجـه منتقـد تشخص ويژه اي به سبك پروين مي دهد

را. قرار گيرد در اين نوع مطالعه، هيچ جزئي به تنهايي معنادار نيست؛ بلكه بايد هر جزء اثر
و نهايتاً كل مجموعه در نظر گرفت و اجـزاي.در ارتباط با اجزاي ديگر در حقيقت عناصـر
و مجرد مورد بررسي قرار داد .يك متن يا پيام را نبايد مجزا

و و امثال اين ها در ارتباط با موسيقي و رديف و سجع و قافيه در بررسي آوايي، درباره وزن
و تـوازن هجـايي«. معني شعر سخن مي رود توازن آوايي خود به دو صورت توازن واجي

و سـياق)73، 1383حسيني،(».قابل مطالعه است و مصوت ها در هنجار تكرار صامت ها
و در زنجيره گفتار بايـد بـه  عبارات، هر كدام القاء كننده معاني متفاوتي است كه در ساختار

كه در بحـر سـريع1در زمينه وزن عروضي اين اشعار، به جز قصيده شماره. آن توجه كرد
همان گونه كه در علت نام گـذاري. سروده شده است است، بقيه قصايد ديگر در بحر هزج
بحر هزج را از بهـر آن هـزج نـام كردنـد كـه اغلـب« بحر هزج به اين نام آمده است كه 

و  و تحسين آواز چـاره نباشـد و حدا از ترغيد و در غنا و اغاني عرب برين بحرست نشيدات
و در حدا به نظر مـي رسـد كـه)83، 1376قيس رازي،(».هزج گردانيدن آوازست در غنا

شاعر در اغلب قصايد خود لحن ترغيبي دارد تا شنونده تحت تأثير گفته هاي وي، زنـدگي 
و يافته هاي شاعر باز يابد هم او در رابطه با بحر سـريع. آرماني خود را با اعتقاد به تجارب

و وتدي«:گويد و انشـادو سريع را از بهر آن سريع خواندند كه بناي آن بر دو سبب اسـت
و سبك در لفظ  اسباب مفرده علي الخصوص كه به اوتاد مفروقه باشد، اقتضاي سرعت كند

و اخلاقي را نيز در اين بحر به خواننده)84همان،(».آيد و ديگر اين كه مضامين عرفاني
و منتقل مي كنند لذا اهميت قصايد پروين در نكات ترغيبي وي براي ايراد مفاهيم اخلاقي

و همان گونه كه ملك الشعراي بهار در مقدمه ديـوان گفتـه اسـتا شـعر«:جتماعي است
و اسـلوب  و اين جمله با سبك و عرفاست و خيالات حكما پروين از حيث معاني، بين افكار
و حقيقت جويي است، تركيـب  و بيشتر پيرو تجسم معاني مستقلي كه خاص عصر امروزي
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و شيوه اي بديع به وجود آو به نقل از بهار در مقدمـه بـر ديـوان پـروين،(».رده استيافته
1371 ،2(

و رديف در قصايد برگزيده، قصايد و بقيـه فقـط مقفـي3و1در مورد قافيه رديـف دارنـد
و دست كم به دليل سرعت  و اين مي رساند كه شاعر چندان درگير لفظ نبوده است هستند

و اين كه تمامي اي و مفهوم ن قصايد داراي بحور شش ركني است، نخواسته در انتقال معنا
و از اين روي قطعاً پروين است زمان اندك خود را با تكرار واژگان در محل قافيه تلف كند

و به لفظ همان اندازه اهميت مـي دهـد كـه  در زمينه قصايد خود، شاعري است معني گرا
ني. معني را در بهترين وجهي انتقال دهد ست كـه شـاعر از شـگردهاي البته اين بدان معنا

و ديگر آرايـه هـاي بـديعي در جهـت بـالا بـردن سـطح  و سجع ديگري هم چون جناس
و نفـوس  موسيقي كلام غافل بوده باشد، بر عكس، شاعر براي اين كه كلامش در اذهـان
و در رابطـه بـا  رسوخ يابد، به اين جنبه از كاربرد هنري الفاظ نيز توجه شاياني كرده اسـت

ختاري نهايي در اين زمينه مي توان گفت كه پروين براي يك شـاعر موفـق نـه تحليل سا
و ضروري مي داند؛ بلكه براي  و دانسته ها را بايسته تنها داشتن مجموعه وسيعي از مفاهيم
قدرت شاعري يك شاعر مي خواهد بگويد كه شاعر زماني در انتقال تجـارب خـود موفـق 

چ ون موم باشند به گونه اي كه هر جا خواسـت آن خواهد بود كه كلمات در دست وي هم
و بايد به گونه اي اين كـار بـه انجـام رسـد كـه  كلمات را در سر جاي حقيقي خود بنشاند
و لذا تصور كند كه شاعر مجموعه انـدكي از  خواننده احساس نكند واژگان تكرار مي شوند

و انديشه وي نيز و قطعاً به همان اندازه فكر غني نيست چرا كه اين عامل لغات سراغ دارد
.با كاربرد واژگان بسيار ارتباطي تنگاتنگ دارد

آ1در قصيده شماره• اسـتفاده براي بيان مـا فـي الضـمير خـود بيشتروايي، شاعر از هم
و به گونه اي اين هم آوايي در ابيات به ويژه با مصوت بلند مي كه"ا"كند تكرار مي شود

كه تصور مي رود شاعر با صداي گل"بلند فرياد مي زند كه همان روح انساني"در صف
و نيازهاي سيري ناپـذير آن بـه"خار نفس"است،  و به جاي توجه به جسم را قرار ندهد

و حيرت خلاصي يابـد  در. صفاي روح خود بپردازد تا از سرگشتگي جالـب ايـن اسـت كـه
و ايـن خـود مصاريع فرد، اين تكرار در مصوت هاي بلند بيشتر از مص راع هاي زوج اسـت

بدان معناست كه شاعر از همان ابتداي شروع سخنان خود در پي آگاهي دادن به مخاطـب 
و از نظر بگذراند و با تعمق بيشتر اشعار او را مرور كند .است تا وي هوشيارانه
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از2در قصيده شماره• ، تكرار واژه هاي دو هجايي به خصوص در مصاريع فـرد، بيشـتر
هاي ديگر است لذا در هنگام قرائت ضرب آهنگ مخصوصي را گـوش دريافـت مـي واژه

و كلمات به مثابه كوبه چكشي است كه بر شيئ اي نواخته مي شـود تـا سـبب بيـدار  دارد
.شدن ذهن خفته خواننده گردد

اد3قصيده شماره• و جالب آن و حكمت است ست كه شاعر تقريبـاً بـه طـورر بيان پند
تا حدودي"ا"امكانات آوايي بهره مند ست هر چند كه تكرار مصوت بلند مساوي از همه 

نيز مشهود است با اين تفـاوت4همين حالت در قصيده شماره. چشمگيرتر به نظر مي آيد
و مي توان گفت كه شاعر براي انتقـال  كه در قصيده حاضر، تكرار واژه بسيار معمول است

مي كند تا با دگرگـوني لحـن، خواننـده، خـود را بـا آن مفهوم راه هاي متفاوتي را امتحان 
و اگر پـروين را شـاعري اجتمـاعي مـي  كلمات تطبيق دهد تا از فوايد آن بي نصيب نماند

در حقيقت او براي هر كدام از افـراد جامعـه. دانيم به خاطر همين جنبه از سخنوري اوست
ه و درك آنان، زباني متفاوت دارد كه مگان با ايـن امكانـات گسـترده خويش، فراخور حال

، متناسب با هجـاي قافيـه،)5شماره( در قصيده آخر. زباني مي توانند از آن فايده برگيرند
و لحن پروين در اين قصيده نرم تر است"ي"تكرار مصوت بلند تكرار. بسامد بيشتر دارد

د و صميمي شاعر را نشان مي هد از جمله در بيت كلمات نيز به اندازه اي، همين لحن نرم
( هشتم كه مي گويد .)مخواه از جهان زنهار كاين سفله بكس نداد زنهاري! زنهار:

و قطعاً اهـداف مشخصـي از بين شاعران انديشمند كه كلمات را به درستي تكرار مي كنند
و  و در نتيجه فخر فروشـي مـي كننـد اين كار دارند با آن گروه از شاعران كه فقط لفاظي

در متـون.ف مي زنند كه كلمه در دستان ما هم چون مـوم اسـت، تفـاوت بسـيار اسـتلا
و در جاي خود  و از جمله قرآن مجيد، تكرار درست و عرفاني به تأسي از متون ديني حكمي

و اين  و هر وقـت كـه گونهاستفاده مي شود نيست كه شاعر في المثل به خاطر خلأ وزني
از خواست اين كار را انجام دهد؛ و بهتر بلكه از هر نظر گزينش وي بهترين نوعِ خود است

در.آيد به سختي از عهده كسي برمي،آن لذا به غير از شاعران معروف، كسي قدرت تصرف
و بايـد گفـت كـه اگـر. سخنان شاعر بزرگ را ندارد در مورد پروين هم همين گونه اسـت

د،كلمات تكرار نمي شدند، كل مطلب و شايد، پيام خود را از و آن گونه كه بايد ست مي داد
و  و استعمال دوباره و بنابراين تكرار به صورت واج آرايي، هم آوايي حق مطلب ادا نمي شد
و مفهـوم كـاربرد يافتـه  و در جهت انتقال معنـا و قدرت چند باره واژگان، در كمال مهارت
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و"ياكوبسن در مقاله خود به نام«. است بـا"دسـتور زبـان در شـعر شعر در دستور زبان
و  بررسي اشعار فولكلوريك روسي، به تفصيل به مقوله تكرار يك واژه، يك مفهوم دستوري

از. يك ساختار در سراسر شعر مي پردازد بـه نظـر او، اسـتفاده از ايـن گونـه تكـرار يكـي
و  و در برخي اشعار به سهولت مـي توانـد جـايگزين اسـتعارات شگردهاي مؤثر ادبي است

)59، 1386قويمي،(».نايات گرددك
و اشعار وي قابل يادآوري است كه اولاً در سطح لغوي نيز اين نكته درباره پروين اعتصامي

و ساختار  و قطعاً سبك .اين شيوه در اشعار وي نمود داردوي متأثر از سبك خراساني است
و حكمت درحيطه قصايد خود،ثانياً خود وي نيز ميماز آن جا كه زهد ، بـه ايـن كنـد طرح
بر شيوه سروده هاي،و عراقي–به ويژه–در واقع تأثير سبك خراساني. شيوه تمايل دارد

و هم از روي خودآكاهي از. وي هم ناخودآگاه است منتقد ساختگرا در اين سـطح بسـياري
و عربـي، لغـات بيگانـه، كهـن« پديده ها از جمله  و بررسي درصد لغات فارسـي ملاحظه

نوع گزينش واژه با توجه به محور جانشيني، ... يي، سره نويسي، اسامي بسيط يا مركب گرا
مي) 154، 1378شميسا،(»... وسعت يا قلت واژگان، مترادف، نوع صفت  را مورد نظر قرار

پروين همواره از واژگاني آشـنا كـه. دهد تا بتواند درك درستي از پيام شعري را منتقل كند
و ابيات آن نيـز براي اهل ادب  و ساختار نحوي مصاريع شناخته شده است، استفاده مي برد

و همـه قـراين به گونه اي است كه در بسياري از آنها اصل ساده گويي مرا عات شده است
و بـه.دهد نشان مي و براي جامعه شعر مي گويد تـا مـردم كه وي شاعري اجتماعي است

.ويژه بانوان ايراني پند گيرند

:معنايي ساختار
و چنـان كـه در نيمه دوم قرن بيستم، علوم بلاغي مورد توجه ساختارگرايان قرار مي گيرد

ويژگي اصلي اين گرايش آن است كه نشان مي دهد صورت هاي بلاغي، نقش«:گفته اند
و انكارناپذيري در شكل دادن به واقعيـت هـا دارنـد  فصـل)93، 1386طالبيـان،(».ژرف

نظري در باب صنايع بلاغي هم چون استعاره، مجاز، كنايه، اسطوره مشترك اين گرايشات 
و كارهاي شكل،ها اين است كه اين،و نماد صرفاً ارايه هاي ادبيِ سبكي نيستند؛ بلكه ساز

، به مفهوم كلي كلمه هسـتند  صـرفاً مجموعـه اي تصـادفي از ادبيـات. دهنده به گفتمان
و اگر به دقت در آن بينديشند ملاحظه خواهد شد هاي پراك نوشته نده در طول تاريخ نيست



و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 108 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسلامي– زبان

قوانينِ عينيِ معيني بر آن حاكم است كه نقد مي تواند با مدون كردن آنها، خود نيـز« كه
در ادامه ايگلتون اين قوانين را عبـارت از وجـوه) 126، 1368ايگلتون،(».نظام يافته شود

و طرزهاي گوناگوني كه كليه آثـار ادبـي بـا اسـتفاده از آنهـا ادبي، صور مثالي، اسطور ه ها
و از بيان جنبه هاي. ساخته مي شوند، مي داند در اين بخش، فقط اسطوره بررسي مي شود

.ديگر به خاطر رعايت اختصار پرهيز مي كنيم

:اسطوره
جا ياد شدهدرباره اسطوره كه كاربرد آن در قصايد مي توان تطابق از پروين زياد است يك

و زمستان را با اشعار وي يافت ، بيـت2در قصيده شماره. اسطوره هاي بهار، تابستان، پاييز
را: هفتم آن، به نحوي اين اسطوره تكرار مي شود شاعر از اين كه مردم روزگار وي زندگي

و مي گويد كه بعد از غفلت  در بي خبري ناشي از جهل سپري مي كنند، حسرت مي خورد
و استمرار حيات خويش توشه اي داشته كو دكانه، فرداهايي مي رسد كه فرد بايد جهت دوام

و تابستان را از دست  و اگر بهار و زمستان كار از كار گذشته استبدهدباشد .، ديگر در پاييز
:لذا فرد قبل از قرار گرفتن در اين موقعيت دشوار، بايد به فكر خويش باشد

ز هفتادتغافل به زير گن  بد فيروزه بگذشت سال عمر
و خردادت بس روزگار رفت به پيروزي و بهمن  با تيرماه

و مهي كه به پيش آمد بر پيشباز مرگ فرستادت )16ديوان،(.هر هفته
و آب حيات و هشت3به عنوان مثال؛ درقصيده( اسطوره سيمرغ نيـز) به ترتيب بيت پنج

و حاوي پيام مهم شعري استآمد در.ه است و بـدون البته تكرار اين اسطوره ها به تنهايي
و اين كار زماني ارزش مي يابد كـه  نظر گرفتن ساير اجزاي كلام، تقريباً هيچ ارزشي ندارد
شاعر همراه با بدنه كلام خود، كلمه اصلي را كه القاي معناي اسطوره اي دارد، بـا كلمـات 

و هم اين كه بتوانـد ديگر در يك جا جمع كند تا هم مفهوم تازگي خود را حفظ كرده باشد
لـوي اسـتروس. معنا را در ارتباط با ساير واژگان متن، به بهترين شكل ممكن منتقل سازد

واحدهايي كه يك اسطوره را مي سازند، روابطي جدا از هم نيستند؛ بلكـه آنهـا«:مي گويد
ك و با هم تلفيق مي شوند مقوله هايي از اين روابط اند ه فقط به شكل گروهي به كار رفته

حتي شاعران توانا خـود نقـش اسـطوره)95، 1386طالبيان،(».تا معنايي را پديدار نمايند
آفريني دارند به اين معني كه، كلمه يا كلماتي را اين قدر تكرار مي كنند تا اين كه تبـديل 
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كه به قهرمان واژه شود تا اسطوره ماندگار دل"متن شود چنان در پـروين چنـين"آيينه
، بيت5–، بيت سوم4-، بيت سيزده1قصيده←به عنوان نمونه .( شخصيتي يافته است

و هوشيار"دو واژه) سيزده نيز بر همين اساس خصوصيتي اسطوره اي يافته انـد"مست
در نقـد ادبـي در آن چـه. كه دربرخي ابيات قصيده هاي گزينش شـده تكـرار شـده اسـت 

خصوص اسطوره اراده شده است، سيماي آرمـاني قهرمانـان اسـت كـه خواننـده در آرزوي 
و اين سيماي دست نيافتني اگر منفي بود، آرزوي خواننده در واقع  رسيدن به آنان برمي آيد
و قصايد  و پليد است مانند اهريمن كه از واژگان كليدي در ديوان دوري از آن سيماي زشت

و حالت اسطوره اي در نقـش منفـيِ آن يافتـه اسـت پروي شميسـا،←.(ن اعتصامي است
1378 ،284 ()2(

اسطوره سيمرغ در ديوان پروين با شاهنامه بسيار متفاوت است؛ چرا كه اصولاً زمينـه فـرق
و ايـن در بررسـي  و چهـره را سـبب مـي شـود و تفاوت در زمينه، اختلاف در شـكل دارد

ب و محتملاً ساختارشناسانه متن و بي توجهي به آن سبب درك ناقص ي اندازه اهميت دارد
لويي استروس درباره شناخت سـخن هنـري در زمينـه اسـاطير. نادرست از متن خواهد شد

و جنوبي، كتابي تأليف كرده است به نـام  منطـق اسـاطير،"سرخپوستان آمريكاي شمالي
و. كه چهار مجلد است"درآمدي به علم اساطير  ي در اين كتاب، صرفاً يافتن قاعده هدف

و بلكه هدف بلندتري دارد و كاركرد«:يا نظامي براي شناخت اساطير نيست شناخت ساختار
بنابراين هر شـاعر توانـايي در قلمـرو انديشـه خـود،) 184، 1385احمدي،(».ذهن انسان

ش و كار ساختاري است كه به هر ماده پيش روي خويش، كل متفـاوتي داراي ذهني با ساز
.مي بخشد

و جمله :ساختار تركيب
و جمـلات كنايـه اي ارايـه شـده در اين قسمت، مفاهيم رمزگونه اي كه در قالب تركيبات

قبل از هر چيز، يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه كنايه. است، مورد بررسي قرار مي گيرد
و صـور آخرين باب از ابواب چهارگانه علم بيان سنتي است كه به بررس ي ايماژهـاي ادبـي

.خيال مي پردازد
و معنـاي ظـاهري در محـور«:آن گونه كه در كتب بيان آمده است كنايه به لحاظ الفـاظ

و به لحاظ معناي باطني كه مراد گوينـده اسـت، در محـور جانشـيني اسـت  (».همنشيني،
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وو چون اين نوع بلاغي، رسيدن از سطحي به سـطح ديگـر اسـ) 266، 1376شميسا، ت،
و به همين سبب  و ادبي دارد و غايب ارتباط ايجاد مي كند، جنبه هنري بين دو سوي حاضر

مي توان گفت كه علاوه بـر،پيش از هر چيز. در نگاه شاعر، از اهميتي زياد برخوردار است
نقش زيبايي آفرينيِ علوم بلاغي،گاهي برخي از اين علوم باعث ابهام در متن ادبي نيز مي 

به يـك) كه همان نشانه است( در كنايه، دال. در آثار ادبي از صفات مثبت است شوند كه
و تصور ذهني است( چيز اشاره مي كند  مـي.؛ اما به واسطه دالي ديگـر)كه همان مفهوم

دانيم كه آن دال هم به واقع بر چيزي كاملاً متفاوت نيز دلالت دارد؛ يعني كلامي مي تواند 
و يا اين كه با ارزيابي مجدد، معناي دومي از در همان معناي تحت  اللفظي اش به كار رود

و اين مي رساند كه ساختار هم متناسب  آن فهميده شود كه معني را از اين رو به آن رو كند
و  با آن تغيير يافته است؛ چرا كه كنايه داراي اقسام مختلفي هم چون اشاره، ايمـاء، تلـويح

اگر به كسي كه تقاضاي شما را در كمك رد كـرده باشـد،«ر،درباره نوع اخي. تعريض است
:بگوييد

و درماندگي  دوست آن باشد كه گيرد دست دوست در پريشان حالي
.كه نوعي كنايه است) 275، 1376شميسا،(».به او گوشه زده ايد

ك ه شاعر همـراه بـا در بررسي قصايد پروين از نظر پرداختن به كنايه، به اين نكته رسيديم
كنايه، اكثراً صنعت تشخيص را هم كه نوعي مجاز يا استعاره مكنيـه اسـت، بـه كـار بـرده

:، در هر دو مصراع اين حالت مشهود است5در بيت اول قصيده شماره. است
ز سر سيه كاري ز تند رفتاري گيتي ننهد ( گردون نرهد )63ص.

ه2در قصيده شماره البته در بسـياري ابيـات نيـز،. مين حالت ديده مي شود، بيت اول نيز
و تصـورات ذهنـي خـويش از ايـن  و شاعر براي انتقال مفاهيم كنايه به تنهايي آمده است

كنايه در همه قصايد بدون اسـتثنا كـاربرد يافتـه. شيوه بلاغي به خوبي استفاده كرده است
پا5در همين قصيده شماره. است و قصـيده. نزده نيز داراي كنايه اسـت، ابيات نه، چهارده

نه1شماره  و و پانزده2قصيده–، ابيات دو، سه يك3قصيده شماره–، ابيات يك ، ابيات
و چهارده و نه و يـازده، داراي كنايـه4قصيده شماره–و هفت و هفـت و سـه ، ابيات دو

.هستند
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:ساختار كلامي
و تنا سب بـا توجـه بـه قاعـده همنشـيني مـورد در قسمت مربوط به ساختار كلامي، تقابل

تقابل ها نيز در اين نوع از نقد، اهميتي زياد در درك نهايي موضـوع. بررسي قرار مي گيرد
در مقام انسـان شناسـي سـاختگرا، تخـالف)Levi Strauss(دارد چنان كه لوي استروس

ع  نـوان مثـال هاي دوتايي بنيادي را در بسياري از انديشه هاي بدوي كشف كرده بود؛ بـه
و  و تاريك و پست، روشن ( بلند از آن جا كه موضوع بسياري) 123، 1382ناصر،←...

از قطعات پروين به صورت ارايه انديشه در قالب مناظره است، ناخودآگاه اين حالت منـاظره 
و تلاش شاعر بـراي رسـيدن بـه  در جاي جاي اشعار وي ديده مي شود كه بيانگر كوشش

و تقابل هاست؛ چيزي كه از همـان ابتـدا ذهـن بشـر را بـه خـود حقيقت در ميا ن تضادها
و فلسفه هاي بسياري بر همين مبنا شـكل گرفتـه اسـت در مـورد قصـيده. معطوف داشته

؛ امـا نـوع1شماره  و رايج زمان امروز در آن به كار گرفته شـده ، هر چند كه لغات معمولي
هنجار عادي گفتار تفاوت هايي دارد كه بـيش از گزينش واژه با توجه به محور جانشيني با

. هر چيز، شعريت كلام، اين عامل را سبب گرديده است
و بايد گفت كه بر اساس همان حالت مناظره تقابل واژگان در اين قصيده شايان توجه است

اي شاعر در اغلب گفتارش، وي سعي دارد تا در گزينش جاده صواب، ضمن آن كه خواننده 
خ و از ايـن روي را با ود به پيش مي برد، او را نيز در همان حال با خود هم عقيده گردانـد

و كشمكشي دايمي با بد و تبهكاري بـا بـه كـار گـرفتن تمـام نيروهـاي شاعر در جدال ي
و سعادت را براي جامعه به ارمغان آورد دست يـافتن بـه چنـين. جامعه، مي خواهد روشني

و به نظر مي رسد شاعر دنيايي با به خدمت گرفتن همه  امكانات، البته كار اسان تري است
و به همين خاطر است كه شيوه منـاظره  نياز جامعه خود را در همين رويكرد مي ديده است

در. را در سرايش اشعار خود برمي گزيند در ضمن، خواننده هنگام خواندن اشعار او به ويژه
زي بخشآن  و« اد به كار رفته است،از اشعار كه كلمات متقابل در آن به ويژه مفهوم انكـار

بنابراين، خواننده احساس)97، 1386طالبيان،(».تقابل را در سراسر شعر طنين مي اندازد
و ذهـن  و بايد براي بيرون راندن آنها از جامعـه مي كند كه طرف مقابل نيروهاي شر است

حجت هايي مي يابد كه هر كدام خود تلاش مضاعف ورزد؛ چرا كه خود را در ميدان پيكار 
.براي بيرون راندن رقيب خود از آن تلاش دارد
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،1،3،4،5،7،8ابيات. مي توان يافت1نمونه اين تقابل ها را در اكثر ابيات قصيده شماره
. كل قصـيده%50در اين قصيده هيجده بيتي داراي تقابل واژگاني است يعني18، 11،13

د ،3يگر اين درصد از اين هم فراتر مي رود، چنان كه در قصيده شماره در بسياري از قصايد
و جالب و چهار بيت است، در شانزده بيت آن اين تقابل به چشم مي خورد كه شامل بيست

و اندزر، صف آرايي عجيبي از ايـن تقابـل  و پند است كه در اين قصيده با مضمون حكمي
.هاي دوگانه را باز مي يابيم

ن به جرأت مي توان. يز در ارتباط با ساختار كلامي در شعر پروين شكل گرفته اندتناسب ها
گفت كه در قصايد گزينشي پروين، تناسب كلمات تا حدي است كه با حذف يك واژه معنا 
و جالب تر اين كه در اين تناسب واژگاني، مفهـوم غنـي  و مفهوم به كل از دست مي رود

و با پرورده شدن معني، و بهترين مضامين در اين هيأت مي شود سطح كلام اوج مي گيرد
در4براي نمونه، اگر در قصيده شماره. جديد ارايه مي گردد ،بيت مطلع ديده مي شـود كـه

آن)واژه13در مجموع همراه با حروف،( تعداد واژگاني كه در آن آمده است،  ، شـش واژه
و هر كدام منشأ ديگري در رابطه بـا سـفر بـه. به حساب مي آيدكاملاً با هم تناسب دارند

صـد فرسـنگ كـاملاً–همرهان–پيش آهنگ–منزل–بي خبر: منزل آخرت واژگان
و براي مثال اگر كلمات  در مصـراع"صد فرسنگ"و"همرهان"مربوط به هم هستند

و  و نيز كاربرد واژگاني از قبيـل منـزل پـيش دوم آمده است، به خاطر بافت موقعيتي كلام
در همه ابيات قصـايد گزينشـي، بـه نحـوي ايـن ارتبـاط. آهنگ در مصراع اول بوده است

و ديد .واژگاني را در زنجيره گفتار در محور همنشيني مي توان يافت

:ساختار شكني
و پل دمان در بررسـي اين روش مربوط به برخي از منتقدان پساساختارگرا چون ژاك دريدا

را. ند متن فاقد معناي نهايي استمتون ادبي است كه معتقد در تفسير ادبيات، هر گاه متني
تفاوتي در معنا احساس مي كنيم كـه انگـار معنـاي كنـوني بـا،دوباره بخوانيم با بار پيش

و همان نيست البته خاصيت. يا در سطح عالي تري از آن قرار دارد،معناي اوليه تفاوت دارد
و آگاهي هاي بازخواني متون ادبي هم همين است  و مهم است كه خواننده سطح اطلاعات

و حتي جامعه روزگار پديدآورنده اثر، براي درك زيبايي هاي خود را تا سطح آفريننده كلام
و در ضـمن. متن بالا برد « جدا از اين، در هر بـار خوانـدن، تفـاوت در قرائـت نيـز هسـت



 113 نقد ساختاري اشعار پروين اعتصامي

ن هنگامي كه يك جمله را مي خوانيم، معني آن اي تـازه وعي معلق است؛ مسألههمواره به
و در  و آن دال به دالي ديگـر؛ روي مي نمايد؛ هر دال ما را به دالي ديگر رهنمون مي شود
و هر چند ممكن است جمله به  اين جريان، معاني اوليه در پرتو معاني بعدي تغيير مي يابند

و). 177، 1368ون، ايگلتـ(».پايان برسد، اما فرايند زبان همچنان ناتمام بـاقي مـي مانـد 
بسيار طبيعي است كه هر خواننده اي در قرائت هاي بعدي به معنايي برسد كه قبلاً بـه آن

.نرسيده بوده است
و متفاوت از پيش به دال هاست تا فقـط ساخت شكني در واقع به معناي نگاهي ديگرگونه

و مخاطب سلطه نيابد و. يك معني بر ذهن خواننده منجمـد، بـه مخاطب بـا ذهـن بسـته
و لذا براي فرار از اين موقعيت، بايد دوباره دال  بسياري از پيام هاي اثر بي توجه خواهد ماند

و پيشـرفته فـراهم آيـد  اشـعار. ها را در كانون توجه داشت تا احتمال دريافت معاني جديـد
و بـه  و مردم عصـر خـود  پروين از آن جا كه وي احساس رسالتي مهم در امر ارشاد جامعه

دارد، از اين ديدگاه-كه در آن روزگار از آزادي هاي اجتماعي بي بهره بودند–ويژه زنان
و در عـين  فوق العاده ارزشمند است؛ چرا كه وي در ديوان خود معاني بلندي مـي پرورانـد

و صورت نيز بي اعتنا نيست و«:درباره شعر خوب نيز گفته اند. حال، نسبت به فرم حقانيت
و جمال واژه هاي آن نيست؛ بلكه بـه خـاطر اصـالتي ...شعر زنده بودن ، به تركيبات بديع

و جامعه ما دارد و جمال)و صد البته( است كه از نظر معنوي در قلمرو زندگي زيبايي بيان
)33، 1366شفيعي كدكني،(».واژه ها خود مزيتي است بر سري

ايد به معنايي كه از بطن اشـعار پـروين بـه با اين توضيح به نظر مي آيد كه در نگاه اول نب
ذهن متبادر مي شود، قناعت كرد؛ بلكه همواره بايد كوشيد تا به معنايي جديد در ارتباط بـا 

البته اين بدان معني هم نيست كه مـا هـر آن چـه را كـه در ذهـن. پيام شاعر دست يافت
د و يا و كتابي به پديد آورنده اثر ، بدون هيچ حساب ست كم به خود اثـر بـدون در بياوريم

و بدين وسيله به عدم قطعيت معني آن گونـه كـه در  نظر گرفتن آفريننده آن، نسبت دهيم
در. اصطلاح هرمنوتيك هاي جديد آمده است، قايل گرديم بايد در هر حـال تـوازن را چـه

و نويسنده، همواره  و در ارتباط با جامعه شاعر و مفهوم و چه در معنا و فرم رعايـت صورت
و معني شناسي جلوگيري به عمل آيد و تفريط در حوزه زيبايي شناسي .كرد تا از افراط
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:نشانه شناسي
و«:در ساده ترين نوع تعريف نشانه آمده است مجموعه اي دوگانه متشكل از يك مفهـوم

و صـورت آوايـي،)26، 1380دينـه سـن،(».يك صورت آوايي در واقـع تركيـب مفهـوم
و صـورت آوايـي دال مجموعه اي  به نام نشانه را به وجود آورده است كه مفهـوم، مـدلول

نماد بارزترين نوع نشانه است كه در بررسي اشعار در ادوار مختلف بي اندازه اهميـت. است
و معمولاً متكي بـر سـنن« در اين نوع،. دارد و مدلول آن قراردادي است رابطه بين نشانه

، 1385شميسـا،(».كه نشانه احوالپرسي يا خداحافظي استاجتماعي است مثل دست دادن 
. خصوصـي يـا شخصـي–قـراردادي يـا عمـومي: نمادها در اديات بر دو نوع است) 215

و روشـن و به سبب تكرار، دلالت آنها بر يكي دو مشبه صريح نمادهاي عمومي مبتذل اند
و غالباً مانند استعاره فقط بر يك مشبه دلالت دارند؛  و است و آشـتي مثلاً كبوتر نماد صلح

.ترازو نماد عدالت است
و نويسندگان مشهور در تـاريخ ادبيـات و ابتكار شاعران اما نمادهاي شخصي حاصل وضع

و معمولاً در ادبيات قبل از آنان مسبوق به سابقه نيست -213، 1376شميسـا،←.( است
از) 212 و عمومي نمادهاي به كار رفته در قصايد گزينشي پروين، نوع نمادهاي قراردادي
به نظر مي رسد با توجه به سن اندك شاعر، وي تجربه كافي بـراي خلـق نمادهـاي. است

و اين نكته قابل توجهي است در قصايد مورد نظـر مـا، بـراي نمونـه. جديد را نداشته است
در2قصيده شماره  و اين نماد و نفس اماره است قصايد ديگر، بيت شانزدهم، ديو نماد دنيا

و اهريمن( هم  و دوازده تكـرار مـي3از جمله قصيده شماره) با لفظ ديو ، بيت هاي يازده
.شود

و استنتاج نهايي :نتيجه
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه چگونه پديده هاي ويژه زباني در قصايد پـروين،

و معاني مورد نظر شاعر به خدمت گرفته شد ه اند تا اين كـار هـر چـه براي انتقال مفاهيم
و. بهتر به انجام رسد هم چنين ضمن بررسي اين قصايد، توازن بسيار همگوني بـين اجـزا

و جمـلات از طريـق پيونـدهاي  كليت ساختار قصايد به چشم مي خورد كه رشـته كلمـات
لذا اجزاي شعري غير قابل تفكيك.مختلفي به صورت زنجيره گفتار درهم تنيده شده است

و هم از اين روي، هر گونه حذفي مي تواند سبب لطمه زدن جـدي بـه مقصـود مي نم ايند
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و مجرد مورد بررسـي. شاعر باشد و اجزاي يك متن يا پيام را نبايد مجزا در حقيقت عناصر
آن چه مسلم است اين است كه ساخت گرايي نمي پذيرد كه منتقد تنها، بر اساس. قرار داد

و و اين روابط بينا متني. عمل كند اراده آزاد فردي بينديشد معنا، در زمينه متن پنهان است
و. هستند كه معنا را مكشوف مي گردانند در تحليل ساختاري، عناصر فرهنگـي، اجتمـاعي

در شناخت هر چه بهتر ساختار قصايد پروين اعتصامي، توجه به ساخت. فردي همه مؤثرند
و به ويژه نماد، دارا و نشانه شناسي و منتقد بايد به ايـن شكني ي اهميت برجسته اي است

و آن را به دقت مورد وارسي قـرار دهـد نهايتـاً ايـن كـه،. جنبه ها بيش از پيش توجه كند
و اجتماعي است كـه  اهميت قصايد پروين در نكات ترغيبي وي براي ايراد مفاهيم اخلاقي

.بدين وسيله خواننده را با خود همراه مي كند

--------------------------------------------------------- 
 پي نوشت ها

و به طور خلاصه مبتني بـر)1 اين نوع فهميدن مقصود در اصطلاح نقد ادبي به مغلطه قصد مشهور است
و پرداختـه«:اين نظريه است كه  در اثري كه ديگـر سـاخته و قصد واقعي در متن نهفته است يعني معني

و بي بر اين شده و علاوه و لذا خواننده حق دارد كه خود قصد مؤلف را تعيين كند از كنترل مؤلف است رون
) 1385،417شميسا،(»...ممكن است قصد واقعي چيزي نباشد كه نويسنده اظهار مي كند

ده1به عنوان مثال مراجعه كنيد به قصيده شماره)2 د3نيز قصيده شماره–، بيت و .وازده، ابيات يازده
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